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 درس نهم: کویر 

 ماه دهم از سال رومیان، تقریباً مطابق با تیرماه سال شمسی، ماهِ گرما :*تموز

 (آیدچشمه آبی سرد که در تموز سوزان کویر، گویی از دل یخچالی بزرگ بیرون می)

 [)پایه یازدهم( :  قلعه، دِژ *ارک]قلعۀ کوچک میان قلعۀ بزرگ، دژ و حصار  ارگ:

 رضوی خراسان استان در سبزوار نزدیک روستایی مزینان:

 آشکار شدن         بلند شدن،سر برداشتن: 

 (دارداز دل ارگ مزینان سر بر می) 

 همراهی کردن، بدرقه کردن    :*مشایعت

 (کنندمی آب را تا باغستان و مزرعه مشایعت) 

 (اندتهعشق آبادش ساخ گویند، هم بر انگارهچنان که می)طرح، نقشه       :*انگاره

 : نام قدیم سبزوار(بیهقنام کتابی است )  تاریخ بیهق:

کند. مبنای این علم بر استنباط علم احکام شرعیه، علمی است که از فروع عملی احکام شرع بحث می :*فقه

 احکام است از کتاب و سنت و به سبب همین استنباط، محلّ اجتهاد است.

 فلسفه، به ویژه فلسفۀ اسلامی :*حکمت

 (کند.ریخ بیهق از شاعران و دانشمندان و مردان فقه و حکمت و عرفان مزینان یاد میتا)

 درباب: 

 ثروتمند، توانگر، بی نیاز       غنی:

 (باب علم بر روی فقیر و غنی، روستایی و شهری باز بود)  

سازند که مشرف های کوچکی که در بالای اطراف سالن یا یک محوّطه میبالاخانه، هر یک از اتاق :*غرفه

 بر محوّطه است.

 محلّی که درآن تدریس کنند؛ موضع درس گفتن :*مَدرس

 (نشستندهای مدارس میهای مساجد یا مدرسکه در غرفه« ادارات»استادان بزرگ، نه در )

 بلکه بَل:

 میل و خواست، اخلاص، علاقه و محبّت همراه با احترام :*ارادت

 ایمان.( و کشش نیروی ارادت، بل به «حاضر و غایب»نه به زور)
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 دانا، عالم، دانشمند فقیه:

 مربوط به آب و رودخانه و دریا است(« حوضه»: حوض( )کلاً واژه حوضهناحیه، طرف، مرکز ) حوزه:

 : پافشاری کردن، الِحاح[اِصراررازها، رموز] اَسرار:

 زنجیر، مجازاً نسل و تبار سلسله:

 برجسته، مشخص نمایان:

شخصیتی نمایان  ومقامی بلند  هادی اسرار ی فیلسوف و فقیه که در حوزه درس مرحوم حاجی ملاپیش مرد هاسال)

 (داشت، به این ده آمد

   دهد[آستان، آغاز   ]پیشگاه، حضرت و درگاه نیز معنی می :*آستانه

 دگرگون، واژگون، برگشته    منقلب:

 (ناگهان منقلب شد بودکه جوانی را به پایش ریخته  درختی میوه دادنِ در آستانه)

 (شهر را و گیر و دار شهر را رها کرد)هیاهو، شور و غوغا، هنگامه       گیرودار:

 دان  شناس، دانشمند، سخنادب ادیب:

 ( ترین شاگرد حوزه ادیب بزرگ بودپس از او عموی بزرگم برجسته) 

 : نزدیکی[قربتدوری از شهر و دیار، غریبی] غربت:

 (بردمی ،گسترمان، کویرزندان شهر به میهن آزاد و دامن ز غربتآمد و ما را امی)

 آن چه فراتر از عالم طبیعت و مادّه باشد؛ مانند خداوند، روح و مانند آنها :*الطبیعهماوراء

 (توان دیدیر به چشم میودر ک را ماورالطبیعه)

 : اصرار، پافشاری(حاحالدر دل انداختن، وحی  ) الهام:

       چیزی را احساس کردن ، بویبوییدن :*کردن استشمام

 (کرده است. عطر الهام را در فضای اسرارآمیز آن استشمام) 

 : نزدیک[قریبناآشنا، تنها، دور از وطن، بیگانه، هر چیز نادر و نو، شگفت] غریب:

 شهر مدینه:

 گلو، نای حلقوم:

فریاد، در کنار آن مدینه پلید و در قلب آن کویر بی ،شآن امام راستین و بزرگ که همچون این شیعه گمنام و غریب) 

 (گریستبرد و میچاه می سر در حلقوم

 خوابید( هیاهوی گله و گشتندباز صحرا از چهارپایانشان با دهقانان)غوغا       هیاهو:
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 (مردم کویر است آسمان، تفرجگاه)گردشگاه، جای تقرّج، تماشاگاه         :*تفرجگاه

 شا کردن، نگاه، نگریستنتما :*نظاره

 (آن شب نیز من خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و به نظاره آسمان رفته بودم)

 (گرم تماشا و غرق در این دریای سبز معلق ) آویزان، آویخته شده       :*معلقّ

 (آن شب نیز ماه با تلألؤ پرشکوهش از راه رسید)درخشش، برق زدن، درخشندگی     تلألو:

 آویزند.چراغی که میچراغ یا چهل  :*دیلقن

 مجموعۀ چند ستارۀ درخشان به صورت خوشۀ انگور در صورت فلکیِ دبّ اکبر)خوشۀ پروین= ثریاّ( پروین:

  (قندیل زیبای پروین سرزد) 

 [: بندگیعبودیت]کرانگی جاودانگی، پایندگی، بی :*ابدیّت

 («علی شاهراه»: پیونددمی زی که گویی یک راست به ابدیتانگیو خیال آن جاده روشن)راه اصلی    شاهراه:

 (بیندشهر، آن را کهکشان می نشینهای لوکس مردم آسفالتنگاه)هر چیز تجملّی و قشنگ     لوکس:

 بیان کردن، شرح دادن، بازگویی: *تعبیر

 (ماشا کنید.و تعبیر پنهان است، ت روحی را که در این تلقی)دریافت، نگرش، تعبیر       :*تلقّی

 حالت سرخوشی، کیفوری، سرمستی :*نشئه

  پاکی، صفا، قداست :*قدس

-ابدیت پر از قدس و چهره های سرشار از شعر و خیال و عظمت و شکوه وها و نشئهها و لذتاز آن همه زیبایی)

 (شدمتر میمحروم« ماورا» های پر از

 م؛ زهرها[: جمع سَسُمومباد بسیار گرم و زیان رساننده ] :*سَموم

 پژمرد.( دلبی و دردبی عقل این سَموم سرد در خیال و شعر معطر و رنگین هایاز گل پر باغ آن)

 پاکی صفا:

 ایزدی، خدایی، منسوب به اهورا :*اهورایی

 اندیش آلود(مصلحت عددبین علم این به ها،زیبایی همه آن صفای اهورایی)

 [خانه، منزل سرا:]رآن کریم.  در شب سِیر کردن، هفدهمین سورۀ ق :*اِسرا

 (اب رفتم.خو به خویش بستر در« اسرا»آن پاک و خوب نشئه از خسته)
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 خوانی )بوی جوی مولیان(درس نهم: روان 

 صدا و آواز اسب           :*شیهه

 (من زندگانی را در چادر با تیر تفنگ و شیهه اسب آغاز کردم)

 ۀ زین   قاچ، قسمت برآمدۀ جلوی زین؛ کوه :*قاش

 (نشستم نزی در چهار سالگی پشت قاش)

 نوعی تفنگ سبک      تفنگ خفیف:

 (چیزی نگذشت که تفنگ خفیف به دستم دادند.)

-نژاد که فرهنگ و اقتصاد مشترک دارند و معمولاً به صورت چادرنشینی زندگی میگروهی از مردم هم :*ایل

 خانواده و نژاد و اجداد ( : *ایل و تبارکنند؛ )

 (گذشتایل ما در سال دو مرتبه از نزدیکی شیراز می)

 هاگستردنی، هر چیز گستردنی نظیر فرش و سفره و امثال آن بساط:

 (گستردندگردان شهر، بساط شیرینی و حلوا در راه ایل میفروشان و دورهدست)

 دور کردن، کسی را از وطنش بیرون کردن به جرم سیاسی و غیر آن تبعید:

 (مادرم را به تهران تبعید کردند پدرم و سپس)

 تفنگ تمرینی و آموزشی تفنگ مشقی:

 (دهند.گیرند و قلم به دستم میدانستم که تفنگ مشقی قشنگم را مینمی)

 نیز هست.« درگاه و حضور»جمعِ حضرت؛ مقامات، حضرت به معنی  حَضَرات:

 غارت شدن( :*به یغما رفتنغارت، تاراج؛ ) :*یغما

 !(دولتی و ملتی به یغما رفت هم اشتباهاً به دست حضرات دار و ندار ما)

 ساختند.می زیرزمین در آب ذخیره برای که سرپوشیده یا استخری حوض :آب انبار

 گرفتاری، عذاب     مصیبت:

 (آب انبار آن روزی تهران مصیبت بود)

 وحشیروید ، پستۀ درختی خودرو و وحشی که در برخی نقاط کوهستانی ایران می :*بنَ

 انس و الفت گرفتن، عادت کردن خو گرفتن:

 بلا     : آفت

 (غال منقل و نفت بخاری آفت بود.زن و بلوط خوگرفته بودند، برای کسانی که به آتش سرخ بَ)
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 کنند.جمع عشیره؛ اقوام کوچ نشین که از طریق دامداری زندگی می عشایر:

 اده حصر و حصار (خانودیوار کشیده شده، محدود )هم محصور:

 فرسایندۀ جان، کشُنده فرسا:جان

 (فرسا بودبود،تنفس در اتاقکی محصور، دشوار و جانسربردهبرای مادرم که سراسر عمرش را در چادر باز عشایری به)

 تجملّاتی  پُر زَرق و برق:

 (ای کشیدکدخدایی و کلانتری به یک اتاق کرایه وبرقکارمان از آن زندگی پرزرق)  

 اندازه و مقدار   حدّ و حصر:

 (ها حد و حصر نداشتصۀ مادر و سرگردانی من و بچهغُ)  

 خان و رئیس قبیله    ایلخان:

 (نشستپدری که ایلخانی قشقایی بر سفره رنگینش می)  

 کنایه از مشهور و معروف زبانزد:

 نژاد     زبان و هم: اجتماع چند ایل همقبیله

 (بود. گرانبهای چادرش زبانزد ایل و قبیله هایهمان پدری که فرش)

 «      مدرک تحصیلی، گواهی، تأییدیه» تأیید کردن؛ در این جا یعنی تصدیق:

 (تصدیق لیسانس گرفتم)

 اینجا یعنی چهارچوب عکس و آینه  قاب:

 ها، امتیازاتجمع مزیّت؛ برتری مزایا:

 (م و نشان مرا با خطی زیبا بر آن نگاشته بودندمزایای قانونی تصدیق و نا. گرفت پدرم لیسانسم را قاب)

 (نگریستروز و شب با فخر و مباهات، با شادی و غرور به تصدیقم می)    [فخر]افتخار، سرافرازی  :*مباهات

 : بزرگ(عظیمعزم، تصمیم، قصد، حرکت کردن ) عزیمت:

 قبیله، ایل، قوم و خویش عشیره:

 شکوه  شوکت:

 (شوکت گذشته خود دست یافتندو به  ها به ایل و عشیره بازگشتندتبعیدیهمه  پس از عزیمت رضاشاه)

 (را از سر گرفتند. شان زندگی شیرین و دیرینبه جز من همه)دارای قدمت، قدیمی     دیرین:

 بلند مرتفع:

 (کران در آغوششان کشیدهای بیهای مرتفع و دشتکوه): کنایه از وسیع   کرانبی



 farsisasani@ساسانی؛ تلگرام: – 1403چاپ  ؛(3، فارسی)لغت، املا و تاریخ ادبیات   

6 
 

 توشه، آذوقه برگ:

 : پهلوان(گُردپشت، بالای کمر ) رده:گُ

 اسب یا استری که به رنگ سرخ تیره است. :*کَهَر

 اسبی که رنگ آن میان زرد و بور باشد.  :*کُرَند

 :*سمندبه رنگ )به ویژه سرخ و سفید( است. / دار یا رنگ اسبی که دارای پوست خال :*اَبرش]

 اسب سرخ مایل به سیاه[:*تکُمیاسبی که رنگش مایل به زردی باشد، زرده. / 

 (نهادند و کُرندها زین و برگ را بر گردۀ کَهرها)    

 پسندیده، خوب، زیبا :*دلاویز

 کرم، جود، بخشش    سخاوت:

 (ایل را گستردند های پر سخاوتها سفرهچادرها و در دامن معطر چمن در سایه دلاویز)

 های معتدل دارد؛ مقابل سردسیرتانهای بسیار گرم و زمسای که تابستانمنطقه :*گرمسیر

 سپردند( گرمسیر به را گرما فروردین، آمدن )با

 (مند شوم.های طبیعت بهرهنتوانستم از مواهب خداداد و نعمت)ها، عطاها ها، بخششجمع موهبت؛ نعمت مواهب:

 بیکاری، بیهودگی، کاهلی   :*بطالت

 (گذرانی؟عمر را به بطالت می)چرا  

 خانواده حبس(رده شده )همبند ک محبوس:

 کنی!( ترقی تا شوی مدفون و محبوس ایاداره یا دفتری )درپیشرفت    ترقّی:

 توانایی، تحمّل )معانی دیگری هم دارد(     تاب:

 (ام را نداشتیک لحظه تاب جدایی) 

 (در پایتخت به تکاپو افتادم)مرکب(   –دوندگی، جست و جو، تلاش )وندی  تکاپو:

 (در دو شهر ساوه و دزفول به من پیشنهاد شد. دادیاری)   ، معاون دادستانکیل عمومیو دادیار:

 م(از ترقی عدلیه چشم پوشید)دادگستری     :*عدلیه

 کنایه از سریع و موفق تیزبال:

منسوب به طفیل، وابسته، آن که وجودش یا حضورش در جایی وابسته به وجود کس یا چیز دیگری  :*طُفیلی

 (زنبوری طفیلی شدم ،شاهین تیزبال افق ها بودم)ن ناخوانده       است؛ میهما
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 (بساط تهویه به تهران نرسیده بود)هوا را عوض کردن      تهویه:

 (به یاد ایل و تبار بودم.)نژاد، اصل، دودمان، خاندان      تبار:

 (ود که به فکر ییلاق نباشمروزی نب)محلّ خوش آب و هوا و سردسیر در خارج از شهر، متضادّ قشلاق   ییلاق:

 (در شهر غمخوار و اندوهگسار نداشتم.)گسار، غمخوار ] همدم[       غم :*گساراندوه

شبدری که قابلیت آن را دارد، دو بار پس از روییدن : *شبدرِ دوچینگیاهی علفی و یک ساله؛ ) :*شبدر

 (ستبوی شبدر دوچین هوا را عطرآگین ساخته ا)چیده شده باشد.(      

 ایمنسوب به درّه؛ درّه دری:

 نام کوهی در منطقۀ ونک از توابع شهرستان سمیرم استان اصفهان :*کمانه

 (فراوان شده است ،های کمانهکبک دری در قله)

 نام رودی است. جیحون:

 نام قدیمی رودِ جیحون آموی:

 پارچۀ ابریشمی دارای نقش و نگار، نوعی حریر :*پرنیان

 ای در نزدیکی شهر بخارارودخانه مولیان:

 خود، سرگشته  خویشتن، از خود بیبی مدهوش:

 (شد؛ بوی جوی مولیان مدهوشم کرد پرنیان آب جیحون فرونشست؛ ریگ آموی)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  های مهم املاییگروه ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت و بدرقه / فقه و حکمت و عرفان / فقیر و تموز سوزان / ارگ مزینان / مشایع** 

های مدارس / حاضر و غایب / های مساجد / مدرسغنی / فیلسوف و فقیه / غرفه

ادیب بزرگ / مرحوم حاجی ملا هادی اسرار / منقلب و دگرگون / غربت زندان  ۀحوز

غریب / حلقوم چاه /  ۀماوراءالطبیعه / عطر الهام /  فضای اسرارآمیز / شیع /

یاهوی گلّه / نظاره و نگاه / دریای سبز معلّق / تلألؤ پرشکوه / قندیل زیبای پروین ه

تلقی و تعبیر / عظمت و ابدیت پر از قدس / سَموم سرد / صفای اهورایی / علم  /

 عددبین مصلحت اندیش / نشئه پاک آن اسرا / 
 

دور کردن /  اسب / قاش زین / راه ایل / بساط شیرینی و حلوا / تبعید و ۀشیه** 

غارت و یغما / مصیبت و گرفتاری / بَن و بلوط / زغال منقل / آفت و زیان / اتاقکی 
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مادر / حد و حصر و محدودیت / ایلخانی  ۀمحصور / زندگی پرزرق و برق / غُصّ

قشقایی / ایل و قبیله / قاب لیسانس / مزایای قانونی تصدیق / فخر و مباهات / 

کهرها و  ۀهای مرتفع / گرُدت / ایل و عشیره / کوهشادی و غرور / قصد و عزیم

های پرسخاوت ایل / ها / سفرهر چمنعطّدلاویز چادرها / دامن مُ ۀکُرندها / سای

 مند شدن / بطالت و بیهودگی / محبوس و مدفون / تاب ومواهب خداداد / بهره

طفیلی / بساط  ها / زنبوریتحمل / تکاپو و تلاش / ترقی عدلیه / شاهین تیزبال افق

های کمانه / جیحون گسار / قلهتهویه / ایل و تبار / ییلاق و قشلاق / غمخوار و اندوه

 و آموی 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ تاریخ ادبیات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 علی شریعتی   :کویر

 اریخ بیهقی: ابوالفضل بیهقی()ت نام کتابی است از ابن فندق تاریخ بیهق:

 محمد بهمن بیگی :بخارای من، ایل من

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


